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  شعله جاويد
  

  ناشرانديشه هاي دموآراتيك نوين
  
  

   68      مي      9      ھـ      1347      ثور       19        پنجشنبه      ششمشماره      
  

                  
  )هادي محمودي (

  
  رد ھجويات لايعني

  
ل و دوم آنرا با آغاز قرن بيستم ، سرمايه داري به مرحله امپرياليزم رسيد وجنگهاي جهاني او

به شكل سرمايه داري انحصاري دولتي در آورد ، امپرياليزم چيست ؟ سرمايه داري انحصاري 
دولتي چه خصوصياتي دارد ؟ امپرياليزم سيستمي است آه سرمايه داران بزرگ ، نه تنها 
بع وسايل توليد ، منابع مواد خام و نيروي آار داخلي آشور خويش را ، بلكه وسايل توليد ، منا

سرمايه داري . مواد خام ونيروي آار ساير آشورها را نيز دراختيار خود داشته باشند 
انحصاري دولتي سيستمي است آه انحصارات بزرگ سرمايه داران مستقيما دولت را در دست 
داشته و به وسيله اقدامات وتدابيرد ولتي امور اقتصادي آشور را به سود خويش تنظيم نموده ، 

ي خلقها مانند عسكر ، پوليس وغيره را آزادانه بكار برده و راه هاي نفوذ وتسلط وسايل سرآوب
با وسايل سياسي ونظامي برساير آشورها هموار ساخته و خلقهاي جهان را اقتصادي خود را 

سرمايه داري انحصاري دولتي آمريكايي، . خويش مبدل سازد به وابستگان مطيع و فرمانبردار
اني امروز از يكسو آشورهاي آسيايي ، آفريقايي و آمريكاي لاتين را اروپاي باختري و جاپ

مبدل به بازارها ي وسيع فروش محصولات صنعتي ومنابع پايان ناپذير مواد خام ونيروي آار 
ارزان براي خويش ساخته اند ، واز سوي ديگر از محصول غارت وحشيانه خلقهاي محكوم 

ناچيزي را صرف ايجاد وپرورش قشر ممتاز آارگري  آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين ، بخش
له اين قشر ممتاز وريزه خوارآتش مبارزات زحمتكشان درآشورهاي خود نموده و به وسي

آشورخود را سرد مي سازند بدين ترتيب استثمار وبهره آشي از خلقهاي آسيا ، آفريقا و 
دولتي معاصر است بلكه  آمريكاي لاتين نه تنها مهمترين خصوصيت سرمايه داري انحصاري

ازاينجاست آه .در حقيقت پايه هاي هستي سيستم دولتي امپرياليستي را استوار نگهميدارد 
نهضت هاي دموآراتيك ونجات بخش خلقهاي محكوم آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين جزء وبخش 

ات عمده نهضت عمومي زحمتكشان سراسر جهان بخاطر رهايي نهايي را تشكيل داده و ضرب
خرد آننده اي بر پايه هاي هستي و موجوديت سيستم دولتي امپرياليستي وارد مي آورد ، و به 

آمريكاي لاتين نقاط گرهي  و محراق هاي مبارزات همين علت است آه مناطق آسيا ، آفريقا و
هاي محكوم آسيا ، ضد امپرياليستي را تشكيل مي دهند چه آسي در جنبش دموآراتيك خلق 

آمريكاي لاتين سرشت واقعي ضد امپرياليستي داشته و مي تواند پيشآهنگ اين جنبش آفريقا و 
شآهنگ آه واقعا ضد امپرياليزم بوده و ميتوانند وبايد پي استگردد ؟ رنجبران ، تنها طبقه اي 

پيگيري وراستين بودن هر جنبش . جنبش نجات بخش و دموآراتيك خلقهاي محكوم گردند 

 
امپرياليستها ومرتجعين داخلي بهيچوجه 
به شكست خود تن نخواهند داد وتا 
واپسين دم بدست وپازدن هاي مذبوحانه 

حال وهر  هرآنها در.ادامه خواهند داد 
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توان با اين محك سنجيد آه رهبري در دست آدام طبقه است ؟ رنجبران دموآراتيك را فقط مي 
فقط در همبستگي نزديك و فشرده اي با دهقانان است آه مي توانند مبارزه ضد امپرياليستي را 
.   با مبارزه ضد ملاآي تلفيق بخشيده و جنبش دموآراتيك را به پيروزي نهايي وواقعي برساند

آراتيك و نفي نقش پيشآهنگي رنجبران دراين جنبش اولين نفي خصلت رنجبري جنبش دمو
  .جنايت مدافعين استعمار نوين به خلقها و ملل محكوم است 

مدافعين استعمار نوين و گدي هاي آوآي ايشان يك سلسله اراجيف بي سروته جهت منحرف 
سي آن ساختن جنبش نجات بخش ملي ما از مسير حقيقي آن بيرون آشيده اند آه اينك به برر

آيا در دوران آنوني جنبش آزاديبخش ملي نفي را ه رشد غير : " آنها مي گويند . مي پردازيم 
رشد سرمايه داري سرمايه داري در آشورهاي نوبنياد آسيايي وآفريقايي به معني تائيد راه 

نيست ؟ آيا تائيد راه رشد سرمايه داري درين آشورها دفاع از سرمايه داري جهاني و آمال 
  ... " طلوب انحصارات  سرمايه داري وامپرياليزم نيست ؟ م

آنوني آه سيستم امپرياليستي  وشرآاي جرم ايشان مدافعين استعمار نوين ، آسيا ، درشرايط 
آفريقا وآمريكاي لاتين  را به مناطق نفوذ  وابسته خويش تبديل آرده اند ،  با آدام منطقي  مي 

  رح ساخت ؟ توان راه رشد سرمايه داري  را مط
از نگاه تاريخي  در قرن هژدهم ونوزدهم در آشورهاي باختري تحقق راه رشد سرمايه داري 

تاجر ملي از راه سرمايه گذاري  در . يافت زيرا در آن زمان نظام امپرياليستي وجود نداشت 
ه آرشته صنايع ، نظام سرمايه  داري جوان را در باختر ايجاد نمود اين سرمايه داري جوان 

ياد مي شود در اوايل قرن بيستم به مرحله امپرياليستي رسيد " سرمايه داري آزاد " بنام 
درست اين خود . وامروز به سرمايه داري انحصاري دولتي فرتوت و گنديده بدل شده است 

جرم ايشان مدافعين استعمار نوين اند آه رشد          سرمايه داري انحصاري دولتي و شرآاي
به شيوه قرن هژدهم و نوزدهم را در آشورهاي امروزي آسيا ، آفريقا ، " اري آزاد سرمايه د" 

، زيرا در غير اين صورت اصلا چرا آنها امپرياليست و  آمريكاي لاتين مانع مي گردند 
مدافعين استعمار نوين باشند ؟ چرا اين آشورهارا وابسته ونيمه مستعمره شمرد ؟ لازم نيست 

عليه راه رشد سرمايه داري مبارزه آنيد ، اين آار را اربابان تان ،  شما ، گدي هاي آوآي
آنها با تمام . با شدت و نيروي برتر از شما انجام مي دهند امپرياليستها و مدافعين استعمار نوين 

خود از رشد تاجر ملي جلو مي گيرند و وي را چه از لحاظ اقتصادي و چه از نيروي سبعانه 
ي نمايند ودرست به همين علت است آه تاجر ملي تحت برخي شرايط لحاظ سياسي سرآوب م

ودر حدود معيني مي تواند در جبهه متحد ضد امپرياليستي و ضد ملاآي تحت رهبري 
درشرايط جهان امروزي ، تاجر ملي فقط هنگامي مي تواند حتي بخاطر . رنجبران شامل شود 

ان  در جبهه متحد ضد امپرياليستي و منافع طبقه خويش مبارزه آند آه تحت رهبري رنجبر
ضد ملاآي قرار گيرد ، درصورتي آه تاجر ملي ا زپذيرش رهبري رنجبران سر باز زند ، 
آنوقت وي خصوصيت ملي خود را از آف داده و نمي توان اورا تاجر ملي خواند ، 
درآنصورت وي در صف تاجر دلال ، تاجر بوروآرات يعني در صف دشمنان خلق قرار مي 

واقعي سيستم منفورامپرياليستي در درعصر زوال امپرياليزم ، در عصري آه گورآنان . گيرد 
مقياس سراسر جهان به پاخاسته وآنرا به جايگاهي آه شايسته آنست  يعني زباله دان تاريخ فرو 

. بميان آشيدن رشد سرمايه داري ملي چيزي جز خيال واهي و پوچ بيش نيست مي ريزند ، 
تعمارنوين وگدي هاي سبك مغز آوآي ايشان با اتكاء بر واهيات ساخته و پرداخته مدافعين اس

  . ذهن احمقانه خود مي آوشند دشمنان حقيقي ومشخص خلق را پرده پوشي آنند 
ما درراه ايجاد شكل حكومت دموآراسي ملي و محتوي اقتصادي آن يعني : "  آنها مي گويند 

آنوني جنبش آزاديبخش ملي و دموآراتيك ضد راه رشد غير سرمايه داري در مرحله 
بايد " اين محتوي اقتصادي چيست ؟ ... " امپرياليزم و ضد فيوداليزم مبارزه خواهيم آرد 

آشور هاي آسيايي ، آفريقايي و آمريكاي لاتين ( خاطر نشان آرد آه درين آشورها 
داري هم بوده نمي تواند، سكتور دولتي اقتصاد هنوز سوسياليستي نيست ، ولي سرمايه )نويسنده
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شما هم اين باصطلاح سكتور دولتي اقتصاد آه به زعم " يعني خصلتي انتقالي دارد  
سوسياليستي نيست و هم سرمايه داري ، پس چيست ؟ آيا در جهان اقتصادي برتراز طبقات مي 

تقالي تواند موجود باشد ؟ خاصيت انتقالي يعني چه ؟ هرپديده اي در جامعه بشري خاصيت ان
نيافت ؟ مگر جامعه فيودالي نيز به جامعه " دارد مگر جامعه بردگي به جامعه فيودالي انتقال 

آيا ميتوان ! نيافت ؟ ازين نظر ، فيوداليزم نيز خاصيت انتقالي دارد " انتقال " سرمايه داري  
  چيزي ثابتي سراغ داشت ؟ 

داري دردوران آنوني جنبش هاي  به اين معني آه راه رشد غير سرمايه:  " ... گوش آنيم 
آزاديبخش ملي و در حدود معيني همان نقش تاريخي را بازي مي آند آه بروفق قوانين تكامل 

" سرمايه داري بوده نمي تواند " آن چيزي آه "  اجتماعي مي بايست سرمايه داري ايفا نمايد 
وباالاخره ! منطق درخشاني  چه" سرمايه داري ايفا مي نمايد " همان نقشي را ايفا مي آند آه 

در آشورهاي آم رشد سرمايه داري دولتي و شكل نخستين وعمده آن يعني :    " مي گويند 
وسيله  مبارزه با انحصاري هاي امپرياليستي و اقتصاد استعماري " سكتور دولتي اقتصاد هم 
غير " اه رشد ر! سرانجام نقاب را بكلي از چهره برانداختند ... " دراين آشورهاست وهم 

شكل " سكتور دولتي اقتصادي " و " سرمايه داري دولتي " ي رشد به معن" سرمايه داري 
حكومت " نخستين و عمده آن مي باشد و چون سياست بيان فشرده اقتصاد است ،  پس 

ولي آيا آدام مرتجعي را ! حكومت سرمايه داري دولتي است "  باصطلاح دموآراسي ملي 
اغ داشت اين چيزي را آه شما درراهش مبارزه مي آنيد ، نخواهد ؟ اين      امروز ميتوان سر

رشد سرمايه داري ملي را آه درشرايط فعلي جهان از تحقق آن اصلا حرفي نمي " مترقيون " 
در ميان باشد ، رد مي آنند تا سرمايه داري دولتي را در يك آشور نيمه ملاآي و نيمه تواند 

  ! مرحبا به اين قهرماني ! چه مبارزه اي دشوار و طاقت فرسايي  !استعماري بنا نمايند 
ماهيت سرمايه داري دولتي در يك آشور نيمه ملاآي و نيمه استعماري چيست ؟  سرمايه داري 

اين سرمايه داري بنابر ماهيت طبقاتي ! آشورها سرمايه داري بوروآرات است دولتي در اين 
وابسته با مپرياليزم و مدافعين استعمار نوين بوده ) رات تاجر بوروآرات و ملاك بوروآ( خود 

سرمايه داري بوروآرات در آشورهاي آسيايي ، . و نمي تواند داراي خصوصيت ملي باشد 
آفريقايي همه زير عنوان هاي قلابي سوسياليزم ، سكتور دولتي اقتصاد و براساس باصطلاح 

ني ون در برما و ناصر در مصر زير عنوان نهرودر هند . پلان گذاري دولتي رشد يافته است 
  . سوسياليزم هاي رنگارنگ سرمايه داري بوروآرات را پرورش داده اند 

اينكه  مي گويند در وضع موجود سياسي ، اجتماعي واقتصادي افغانستان :  " آنها مي گويند 
 و" ياد راه رشد غير سرمايه داري تعقيب مي گردد ، ادعاي است بكلي ميان تهي و بي بن

طبق سنجش هاي تخميني سهم سكتور دولتي اقتصاد       :  " درخود همان صفحه مي خوانيم 
براساس ادعاي آنها سكتور دولتي " در حدود سه ميليارد افغاني مي باشد )  1345درسال (

ميليارد  3" بنابرآن  " اقتصادي دولتي دموآراسي ملي را تشكيل مي دهد " پايه هاي " اقتصاد 
 1345در دست چه آسي بود ؟ د رسال "  1345غاني سهم سكتور دولتي اقتصاد در سال اف

دولت افغانستان ، دولت طبقه تاجر بوروآرات و ملاك بوروآرات بود يا به اصطلاح دولت 
بوروآرات  دولت طبقه تاجر بوروآرات و ملاك 1345اگر دولت در سال دموآراسي ملي ؟ 

" خصلت آشكار ضد امپرياليستي  وضد فئودالي " آه " اقتصادسكتور دولتي " بود پس چگونه 
" سكتور دولتي اقتصاد" اما اگر حقايق نشان مي دهند آه توانست بدست وي بميان آيد ؟! دارد 

مي تواند بوسيله دولت طبقه تاجر بوروآرات وملاك بوروآرات آه زائيده امپرياليزم 
پايه " سكتوردولتي اقتصاد" تيجه بدست مي آيد آه وفئوداليزم است ، ايجاد گردد، آنگاه چنين ن

هاي اقتصادي سرمايه داري بوروآرات است يعني سرمايه داري يك آشور وابسته و نيمه 
مستعمره ، يعني رشد آثيف ترين ، برده وار ترين و جيفه خوار ترين نوع سرمايه داري در 

  ! طول تاريخ 
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ه بسط و توسعه مواصلات و مخابرات وزير سازي آيا علم مخالفت را علي: "  آنها مي گويند 
وي منابع طبيعي و افزايش توليد انرژي برق ، ذغال و گاز وغيره سر(!) اقتصادي 

چون در جامعه " مدافعين استعمار نوين نيست ؟  برافراشتن، عملا قرار گرفتن در موضع
سط وتوسعه مواصلات لذا مسئله برسراينست آه بطبقاتي هيچ پديده غير طبقاتي موجود نيست 

آيا مگر به نفع آيست ؟ و نماينده چه نوع پايه اقتصادي مي باشد ؟ " و مخابرات وغيره 
آيا امپرياليستهاي انگليس وفرانسه آانال سويز را در مصر مستعمره حفر نكردند ؟ 

بسط و " امپرياليستهاي انگليس در هند مستعمره خطوط آهن و سرآها ومخابرات عصري را 
آيا امپرياليستهاي انگليس و آمريكا منابع نفت ايران را سروي و استخراج ندادند ؟ "  توسعه

ولي اين صنايع نفت وخطوط آن وآانال اقتصاد استعماري بود نه اقتصادي ملي اين نكردند ؟ 
، آنها براوضاع فعلي استعمار گران سابق نمي توانند به شيوه هاي پيشين رفتار آنند. آشورها 
نوين يعني به شيوه هاي استعمار نوين ، نفوذ اقتصادي و سياسي خويش را از راه  براه هاي

  . سرمايه داري بوروآرات تامين مي آنند " پايه هاي اقتصادي " رشد 
امپرياليستها ومرتجعين همواره در برخورد با جنبش هاي دموآراتيك و نجات بخش خلقهاي 

مبارزه روياروي وديگري شيوه از هم پاشيدن  يكي شيوهمحكوم از دوشيوه آار گرفته اند ، 
جهت پيشبرد مرام مدافعين استعمار نوين  و گدي هاي آوآي آنان ، آله هاي . جنبش از درون 

آنها با پيش . هاي امپرياليزم و مرتجعين در صفوف جنبش نجات بخش خلقهاي ستمكش اند 
دولتي اقتصاد وغيره مي آشيدن مرام هاي دروغين راه رشد غير سرمايه داري و سكتور 

ظفر نمون جنبش دموآراتيك و نجات بخش خلقهاي محكوم را به سستي آشانده خواهند پيشرفت 
ولي روند تاريخ و پيكار هاي عملي به سرعت . و دشمنان حقيقي اين جنبش را پرده پوشي آنند 

وذي هرگز قادر نوميدانه اين حشرات م وزوز. آبديده مي سازد توده هاي محكوم به پاخاسته را
  ! مانع گردد طنين افگندن سرود پيكار جويي پيشآهنگ ستمكشان نخواهد بود تا از 

  
  !!دمرحوم داكتر عبدالرحمن په ياد 

  
  فداآار او قهرمانه افغان ته وي 

  دمنصوربچي په دارآويزان ته وي
  من د استعمار او استبدادويښسخت د 

  ك ملي قهرمان ته ويډدايمان نه  
  آولي نشو ڼي چه سپوښآ هغه وخت 

  تلو گويان ته وي ښحق د خلكو تاغو 
  دافغان داعتلا ژوندون د پاره سراومال نه وي

  خپل تيرامتحان ته وي  
  ر د زحمت آشي طبقي ويډنه لي

  د هرخوار او غريب نه قربان ته وي 
  ستا حيات او ستا ناموس افغان ولس و 

  دحق په ميدان ته وي ړسر په لاس ولا 
  د ترقي او انقلاب ويعندليب 

  غمه خوان ته وي  ڼد افغان ولس د ب 
  ړاراده او عزم ستا هيچا مات  نه آ  
  استبداد د داس آي آه هر حو سوزان ته وي       
  تا د حان آرامي نه غوشتله خپله   
  ظالمانو سره مشت وگريبان ته وي       
  اآترداجتماع وي د رنحونوډته   
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  وي  اجتماع در رنحورانو درمان ته      
  تو د وطن د تاژ بليښـــو دړش  
  خاص د دي دوداني په ارمان ته وي      
  و ښملاآانومخالف د هقان دي خو  
  طرفدار د پيشرفت د دهقان ته وي       
  حق گوي حوي وي دوطن دسرنه تيرخپل  
  مبلغ د ولسي د آاروان ته وي       
    مفكوره دي دولس دترقي و  
  باجرئته او با عزمه انسان ته وي       
    تودپاره ښـــدافغان مشردغه حق غو  
  پوري دجيل بنديوان ته وي ځمرگ ترور           
    دملي مبارزي مشعل تابل آر  
  پوه ددي مبارزي په جريان ته وي        
  يوته مر شوي خوزرگونه نورژوندي شول  
  پروانشته حق په لارچه روان ته وي        
  كي توي ميشوي له سترگو راپه ياد شوي ښاو  
  ين يارمي يگانه د زندان ته ويشير        
    !روح دي شاده محمودي عبدالرحمانه   
  تياني انقلابي افغاني حوان ته ويښر        

  
  خه محمد هاشم زماني څدآتر    " 29/41هرات تخت صفر د تلي د مياشت " 
  

  بزرگداشت  از دكتور محمودي فقيد
  

عقب پرده هاي دموآراسي    روزيست آه چهره واقعي فاشيستي ارتجاع داخلي از ! هفدهم ثور 
برهنه شد و با پامال نمودن عواطف انساني ، بدون دليل وبرهاني يك عده عناصر ) آذائي ( 

دآتر محمودي فقيد پيشآهنگ مبارزات ضد استبدادي . وطن پرست را توقيف و تجريد نمود
ي در قفس بدون محاآمه و اثبات جرم براي عرصه نامعلوم) شانزده سال قبل ( واستعماري در

داشت ) طبقات محنت آش ( زندان قرون وسطايي در بند وقيد شد گناه اين مردي آه عشق به 
آابل مي خواست تريبون مجلس شورا را  اين بود آه با موافقت اآثريت تمام همشهريان

بازدردوره هشت براي افشاء گري ، فجايع ارتجاع و جهت آگاهي مردم وطنش مورد استفاده 
  . قرار دهد 

مردي آه جان خودرا وقف هدف مقدسي قرار داده بود زجرها وتجريد واقسام فشارهاي روحي 
صدق ووفاداري به خلق آشورش و جسمي نمي توانست در تصميمش رخنه وارد آند ، نور

دائما در سيماي اين مرد آهنين مي درخشيد ، وبراي برانگيختن خشم مردم بر ضد دشمنان 
ايمان به ( ه در سعي وتلاش بود ، او در تاريك ترين فرصت با افغانستان شب وروز پيگيران

وترور مستولي و به مبارزات آتشين خود ادامه مي داد آه عدم مصئونيت ) ايدئولوژي مترقي 
و اراده طبقات حاآمه تعيين و انجام ) حسب دلخواه ( سرنوشت مرگ وزندگي افراد مملكت 

  . مي يافت 
در پيرامون مبارزات سر سخت آشتي ناپذير ضد ارتجاع و دآتر محمودي ،حيات واقعي را 

مردود دانسته وتا دم واپسين درفش مبارزه را بر استثمار تائيد وزندگي آرام و بدون شور را 
اودر زندگي آوتاه و نا آرام و پرشورخود ، اساس مبارزات اصولي . افراشته ، نگاه داشت
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د درس زندگي و مقاومت را به جوانان وصنفي  را بنيان گذاشت وبا مرگ با شهامت خو
  . مملكت آموخت 

  
  انجينير محمد عثمان 

  
  پارلمانتاريزم

  يا عمده ترين شيوه مبارزه راه رشد
  غير سرمايه داري

  
آموزش مترقي به ما ميآموزد ، وعمل اجتماعي باثبات مير ساند آه سراسر تاريخ جوامع آه به 

درتمام طول تكامل . از تاريخ مبارزات طبقاتي طبقات تقسيم شده اند ، عبارت بوده است 
تاريخ، طبقات آهن و فرسوده آه روزي جوان ، نيرومند و مترقي بودند به ياري طبقات نوين  
وپيشتاز سرنگون شده و نظام هاي نوين با عظمت و شكوه و آيفيت نوين بر خرابه هاي نظام 

ارباب رعيتي را از هم فروپاشيده و  سرمايه داري نظام ملاآي و. مطرود سر برافراشته اند 
روي خرابه هاي آن جامعه سرمايه داري را برپاساخت و رنجبران نظام سرمايه داري را در 

  . ويژه خودرا ايجاد نمودند  هم ريخته و نظام
  هدف عمده و اساسي طبقات را درمبارزه آنان با طبقات متخاصم چه چيزي تشكيل مي دهد؟

هست تا ) زمين ، ماشين وغيره ( دراين مبارزات به چنگ آوردن وسايل توليد هسته واقعي 
. بوسيله آن ثروت اجتماعي را در اختيار خود قرار داده و از وسايل معيشت برخوردار گردند 

تنها از طريقه اي طبقات از چه طريقي مي توانند وسايل توليد را در تصرف خود در آورند ؟ 
آورده و خود را به مثابه طبقه حاآمه بالا برده ، يعني دستگاه دولتي  آه قدرت سياسي را بكف

. مطابق با منافع خودرا ايجاد نمايند  فاسد و فرسوده پيشين را آنار زده و سازمان توليدي نوين
و ) هر طبقه آه باشد ( بنابراين دولت ماشينيست طبقاتي آه براي تامين منافع يك طبقه 

را سرآوب مي آند ، ولذا دولت پديده ايست داراي دو قطب و يا طبقات ديگر متحدانش ، 
لت متضاد ، آه از يكسو باعث ارضاي خواسته هاي طبقه مربوطه خود واز سوي ديگر خص

تا آنجا آه اين دولت جهت رفع . مانع رشد و برآورده شدن منافع طبقات متخاصم مي گردد 
ت ، و ازآنجا آه خواسته هاي طبقات ديگر دموآراسي اس. خواسته هاي طبقه خود آار مي آند 

دموآراسي وديكتاتوري . را سرآوب نموده و از رشد آن ممانعت مي نمايد ديكتاتوري مي باشد 
يك دستگاه سياسي يعني دولت درعين اينكه دموآراسي است پشت و روي يك سكه است ، 

  .ديكتاتوري نيز مي باشد 
باستان براي نخستين بار پديدار گشت ، اشكال آن به ازآنگاه آه نطفه هاي دموآراسي در زمان 

مرور قرون و اعصار همچناني آه يك طبقه جايگزين طبقه ديگر شده ، بطور اجتناب ناپذيري 
  . تغيير آرده است 

آهن يوناني ، شهرهاي قرون  دموآراسي اشكال گوناگوني بخود گرفته ودر جمهوري هاي
  . اري به درجات گوناگون بكار رفته است وسطايي ، وآشورهاي پيشرفته سرمايه د
يا ديكتاتوري خالصي آه  در " دموآراسي خالص " لذا درهيچ دوره از تاريخ جامعه بشري 

مورد تمام طبقات برابر عمل آند وجود نداشته ووجود داشته نمي تواند  براي يك فرد آزادي 
م يعني  بدون در نظر داشتن صحبت آردن در باره دموآراسي  بطور عا) ليبرال ( خواه ساده 

ارتباط طبقاتي  آن امريست طبيعي ،  ولي يك فرد پيشرو و آگاه عصر هرگز اين پرسش را 
قيام هاي خروشان بردگان  در دوران " براي چه طبقه اي  ؟ : " فراموش نخواهد آرد آه 

ر ميساخت ، باستان وسرآوب خونين اين قيام ها ماهيت ديكتاتوري  دولت برده داران را آشكا
! ولي آيا اين ديكتاتوري  در بين خود برده داران نيز دموآراسي  را از بين مي برد ؟ هرگزنه 

تا براي برده  بلكه اين دولت بدانجهت  بر بردگان نهايت ظلم وستم و ديكتاتوري  روا ميداشت
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جبر قان ، رنداران نهايت خوشبختي  آرامش و دموآراسي  را تامين نمايد آنچه براي برده ، ده
اآنون ببينيم پارلمان . لاك  وسرمايه دار دموآراسي  مي باشد ديكتاتوريست براي برده دار، م

  يا شورا چيست ؟ 
" مافوق دولت " و" مافوق ولي يك فرد پيشرو وآگاه عصر طبقات " آيا شورا يك دستگاه 

ان و ملاآين ، رنجبران وغيردولتي مي با شد ؟ آيا شورا قوانيني وضع مي آند آه به حال دهقان
وتاجران همه مفيد است ؟  و بنابراين آيا شورا آن خانه اي آسمانيست آه درآن فقرا و اغنيا ، 

به يك چشم ديده شده وپهلوي هم ! " آافه ملت " استثمار آنندگان واستثمار شوندگان و خلاصه 
  ؟.ون فرشتگان معصوم زيست مي آنند چ" مسالمت آميز " بطور 
ريخ نظر اندازيم ونقش شورا را مورد بررسي قرار دهيم چنين نتيجه بدست مي آيد آه اگر بتا

" خادم تمام طبقات " و " مافوق طبقاتي " و" همه خلقي " پارلمان يا شورا هرگز سازمان 
نبوده بلكه خود يكي از پايه هاي دولت و از لحاظ اهميت يكي از پايه هاي بي مقدار دولت 

  .بقه حاآمه به ميل خود ميتواند آنرا تاسيس ويا ملغي قرارد هد بشمار مي رود آه ط
نيرنگ ، تزوير و نام نهاد تا ازآن چون نهانگاه ! " خانه ملت " سرمايه داري پارلمان خودرا 

توده ها ادامه " قانوني و مسالمت آميز " تحميق زحمتكشان استفاده آرده وبه استثمار وسرآوب 
، از فرانسه تا انگلستان  ، را در نظر گيريد ، ازآمريكا تا سويس  يك آشور پارلماني. " دهد 

ناروي و ديگران ، دراين آشورها شغل واقعي دولت در عقب مجالس انجام شده و به وسيله 
هرقدر آه دموآراسي سرمايه ... ارادت ، اراده آنندگان وآارمندان عمومي پيش برد ه ميشود 

مان هاي سرمايه داري مطيع بانكداران وتغيير و اندازه پارلداري زياد تر متكامل باشد بهمان 
عصر سرمايه داري عصر پارلمانتاريزم يعني عصر تزويرو " مي گردد  تبديل ريشه اي 

  . تحميق توده هاي مردم است 
  : برگرديم به حقايق 

رنجبران چيلي بورژوا راديكال هاي آن آشور را در مبارزه انتخاباتي آمك  1947درسال 
ردند آه در نتيجه حكومتي با اشتراك نمايندگان رنجبران بنياد گرفت ، و اما وقتي رهبران آ

تاجران را به حكومت مردم دگرگون سازند طبقه رنجبر بنا آردند اين حكومت زير اراده 
تاجران برآنها فشار آورده ، از حكومت برون رانده ، اآثريت زياد آنها را با زداشت نموده و 

  . مداخله رنجبران را ملغي قرار داد  1948در سال 
ازجنگ عمومي دوم بدين سو سرمايه داري انحصاري فرانسه در قانون انتخابات دوبار تجديد 
نظر نموده و هربار در شمارآرسي هاي نمايندگان رنجبر آاهش درخور توجيهي روي داده 

اما در را اشغال آردند ، آرسي  182نمايندگان رنجبران  1946است  ، در انتخابات پارلماني 
آرسي  130تجديد نظر انحصارگران در قانون انتخاباتي اين شماره را به  1951انتخابات 

آرسي بدست  150رنجبران  1956آرسي از دست داده شد ، در انتخابات  79سقوط داد يعني 
يد نظر سرمايه داري انحصارگر در قانون انتخابات تجد 1958انتخابات آوردند ، ولي پيش از

آرسي را از دست  140ديگري بعمل آورد آه در نتيجه رنجبران تنها ده آرسي گرفت يعني 
  . دادند 

يعني پارلمانتاريزم را سلسله جنبانان بين المللي دوم وخائنين دنباله رو " راه پارلماني " 
قها آشورهاي مختلف ، راه نجات خلمعاصر آنها يعني مدافعين استعمار نوين و سازشكاران 

" دانسته و به رنجبران آشورهاي سرمايه داري وخلقهاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين 
آنها مي گويند آه      . مي آنند تا براساس اين نسخه حتي سوسياليزم را بر پا نمايند " موعظه 

سرمايه داري مي تواند بصورت مسالمت آميزوصلج جويانه به سوسياليزم رشد نمايد ، " 
سياسي سرمايه داري نبايد از بين برده شده بلكه تنها بيشتر تكامل داده شود ، و حالا سيستم 

را بوجود " اصلاحاتي  " باراي گيري از اآثريت و تظاهرات و وسايل مشابه فشار مي توان 
جمهوري " آنها ادعا دارند آه " آورده آه به صد سال پيش بارستاخيز خونين عملي مي گرديد 

د زمام دار تيپ انگليسي ويا غير آن در راس پايه و زمينه ايست آه دولت رنجبران پارلماني باي
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تنها اشخاص پست و احمق مي توانند " ولي " وجامعه سوسياليستي ازآن رشد و تكامل مي آند 
فكر آنند آه رنجبران بايد درانتخاباتي آه زير يوغ سرمايه داري وزير يوغ بردگي مزدادامه 

. اآثريت را بدست آورده و تنها پس از آن است آه بايد قدرت را بدست گيرند مي يابد ، بايد 
م آهن ونيروي اين شيوه انديشه ، مبارزه طبقاتي ورستاخيز را با راي گيري زير شرايط نظا

  " . آهن تعويض مي آند 
 حال ببينيم مرتجعين وطني ما آه درآستان ملاآين بوروآرات و تاجر بوروآرات و امپرياليزم
آمر خدمت بسته اند چطور مي توانند از پارلمان قرون وسطايي افغانستان راه رشد غير 

عالي ترين مقام قانون آذائي  و مظهراراده  شورا" آنها به ادعا : سرمايه داري خودرا باز آنند 
مي پرسيم خلق افغانستان آه اآثريت عظيم آنرا دهقانان ، رنجبران . افغانستان است " خلق 
هم دارند؟ آيا شوراي رنجبران تشكيل مي دهند آيا درانتخاب نمايندگان از خود اراده اي  ونيمه

افغانستان از نمايندگان آارگران ، دهقانان و نيمه رنجبران تشكيل شده است ؟ جواب بدهيد ؟  
شيوه استبدادسياه " اگر مي گوئيد آري ، پس با اين فرموده  خود چه مي آنيد ! آري يا نه 

محافل حاآمه سياسي آشور و دستگاه اداري فاسد دولت آه بر مبناي مناسبات اقتصادي شرقي 
واجتماعي فيودالي استوار مي باشد ، طور ستمگرانه در جريان است آه هميشه دهقانان را 
دستخوش هوي و هوس ماموران و افسران محلي  قضات ، پوليس و ژاندارم آه معمولا 

سردارها ، خوانين ، ارباب ها ، روحانيون بزرگ ( ن  محلي درخدمت ملاآين بزرگ و متنفذي
  ". قرار مي دهد هستند ) وغيره ... ، باي ها ، ملك ها ، ميرها ، بيگ ها ، آفسقالها 

ولي آيا خلقي آه در زير جنبش شكنجه و عذاب قرار دارد ميتواند از خود اراده اي هم داشته 
  باشد ؟

نمايندگان تمام طبقات خلق افغانستان : " يگر خود چه مي آنيد اگر ميگوئيد نه ، پس با فرموده د
، سري ، مستقيم ، متساوي و عمومي بدون مداخله از طرف خود شان بر اساس انتخابات آزاد 

  " آشكار ومخفي وتهديد و تطميع انتخاب مي شوند 
ده و دربند آشيده آيا در جهان انتخابات آزادي وجود دارد آه بتواند به وسيله مردم اراده سلب ش

آاملا برحق " دروغگو حافظه ندارد " اي صورت گيرد ؟ توده  با اين ضرب المثل خود آه 
درديده اين آاسه ليسان ارتجاع . و بباد تمسخر ميگيرند اين مترقيون آاذب را شلاق مي آشند 

گان ملت جلوه وغيره ، نمايند...  نمايندگان ملاآين بزرگ ومتنفذين محلي ، سردار ها ، خوانين 
درنظراين . مي آند و شوراي مرآب از اين نمايندگان مظهر اراده خلق افغانستان است 

مرتجعين قوانين را آه اين پارلمان به تصويب مي رساند در صورت تطبيق افغانستان را 
  . بسوي راه رشد غير سرمايه داري سوق مي دهد 
رت سياسي يعني دولت را ملاك بوروآرات در يك افغانستان نيمه ملاآي و نيمه استعماري قد

وتاجر بوروآرات وابسته به امپرياليزم در دست داشته واستبداد سياه و بي نظير بيداد مي آند  
ديده نمي شود چطور ) سرمايه داري هم باشد هرچند آه ( وآوچكترين روزنه اي از آزادي 

دريك قرار گيرد ؟  " لق عاليترين مقام قانون گذاري ومظهر اراده خ" مي توان شورا 
افغانستاني آه شمارباسواد آنرا به فيصد نه بلكه به في هزار و در بعضي از ولايات به في ده 
هزار بايد سنجيد د ريك افغانستاني آه از آزادي بيان ، آزادي مطبوعات ، آزادي تشكيل احزاب 

اصناف و آزادي تشكيل  و گروه هاي سياسي ، آزادي تشكيل اتحاديه ها ي آارگري ، دهقاني و
حرفي به ميان نيست چطور شورا ، جوانان ، محصلان و نويسندگان و غيره اتحاديه هاي زنان 

  قرار گيرد ؟ " عاليترين مقام قانون گذاري و مظهر اراده خلق " مي تواند 
ماهيت حقيقي " رهبر آبير جنبش بين المللي آاردر همان آغاز قرن بيستم مي گفت آه 

اريزم سرمايه داري ، نه تنها در رژيم هاي  مطلقه بلكه در دموآراتيك ترين جمهوريت پارلمانت
هرچند سال يكبار تصميم گرفته مي شود  تا از اعضاي طبقات ها نيز عبارت از آنست آه 

  " . حاآمه ، جهت سرآوب مردم به پارلمان بروند
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ين راه پارلمان و پارلمانتاريزم راه جنبش آزادي بخش آشور هاي آسيا ، آفريقا  و آمريكاي لات
سرمايه داري غرب نبوده بلكه اين توفان ها از طريق مبارزات آشتي ناپذير توده اي به رهبري 
رنجبران ، نيمه رنجبران  ومتحد بزرگ وي دهقانان مي گذرد ، آه برضد ملاآين ، تاجران 

ون نخستين صاعقه هاي بهاري هم اآن. دلال و دولت هاي مستبده و امپرياليزم به پا خاسته اند 
روستاي تاريك هند را روشن آرده است ، در اندونزي ، تايلند ، لائوس ، برما شعله هاي اين 

شير " آتش با شدت روز افزوني زبانه مي آشد ، خلق قهرمان ويتنام امپرياليزم آمريكا ، اين 
يا زود سمت و  –نيز دير  را در طغيان خشم عادلانه خود فرو برده ، و خلق افغانستان" برفي 

  . راه اصلي مبارزه خود را پيدا خواهندآرد ، سرانجام باد شرق بر باد غرب چيره مي شود 
  

  شاعر فردا
  

  منم دستانسراي آرام خلق زحمتكش
  آه هستم رهسپار سرزمين روشنايي ها  

  چراغ شعرمن ،
  روشنگر اين وادي تاريك و جانفرسا 

  سرود پيشتازم
  روشن فردا اختر آن آسمان 

  آه بر خورشيد رخشانش
  نگردد چهره ابر ظلمت وتاريكي و افسون

  واندرآوهساران زمينش لاله بيني 
  لاله هاي آتشين و سرخ 

  : آه باشد يادگار جاودان از قطره هاي خون 
  خون را در مرگ و پيشتاز راه آزادي 

  " هستي ساز دشمن سوز " آه اندر سنگر پيكار
  ست زور آوتاه آردطلسم بردگي بشكست و د

  سرود من 
  " شعله جاويد " نباشد آب و باشد  

  چه آتش ها 
  آه اندرآاخ بيدادوستم زين شعله افروزد

  آجا شعر است، 
  اين فرياد مرغ آتشين بال است 

  آه ازاين گوشه ، 
  مي آشد آواز ، " بام گيتي " ازاين 

  براي آارگر ، 
  اين رهرو فرداي هستي بخش ، 

  يداد اين مشت ستم گسترآه اندر آوره ب
  شكوه خويشتن بيهوده مي سوزدروان پر

  وآن برزيگرمحزون 
  ....آه اندر آشت زار خويش بهرغير مي آارد

  سرود من ، 
  آجا مانند اين جادوگران پيراندر ظلمت تاريخ 

  جبين خويش بر درگاه اربابان نياسايد 
  ويا در آستان اين نكورويان سيمين تن ، 
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  نه عشق وهوس خواند ، فرودآرد سروافسا
  سرود من ، 

  پيكار هاي بخش  –سرود رزم و پيكار است 
  بهار من ، 

  ...بهار روشنايي ها ، بهار خلق زحمتكش 
  .گريزانم ازاين ظلمت بسوي روشنايي ها 

  ...شاعر فردا : منم ، من 
  

  باختري" مضطرب  " 
  

  جنبش شعله ھا
  

  تو اي هم رزم وهم زنجير وهم سنگر
  آاري آن  بجنب وفكر

  آه همرزمان تو محكوم مي سازند  فطرت را 
  بر آردند گنج از قعر خاك واوقيانوسها

  وبشكستند آن ذرات ريزي را ، آه عقل از درك اودر وادي حيرت فرو رفته 
  سفير باتير فلك پيمايي ، تند راآت واقماربريدند ، مرز اتمو

  بشكستند ، 
  ا طلسم عظمت ديرينه وينوس ومريخ وعطارد ر

  وآوردند پيك از پشت ماه وآنسوي آيهان 
  .توتاآي خوابي و مسموم در بند خرافاتي 

  تو اين همرزم و هم زنجير خيزوفكر آاري آن 
  وتاآي اين قدر محروم وبا فقرومرض دست وگريباني 

  ناراحتي ها از آجا گرديده دامنگيرنمي داني آه اين 
  .ونانت را آي دزيده 

  .عزمي به پيكاري نجات تو بدست توست و آن
  .گناهت اينكه مي گويي "

  افق آارست وشب تارست وراه تارست وناهموار
  "اميد پيش تازي نيست دراين راه ظلمت بار 

  نگرهمرزمان تو شكستند اين دژ بيداد 
  وبگزيدند راه پيشتازي و رها بخشش

  نمي داني ، آه حق گيرند ، با ايمان وايثاروفداآاري 
  ستمكاران ودژخيمان  مترس ازاين هيولاي ،

  آه نبود پايه اش سنگين و مستحكم 
  .وآف بلرزد از موج خلق بيكران باشند آه دايم چون حباب 

  درين مرزي آه زندان جهانش نام بگذاريم 
  آه هستي مرگ تدريجي است 

  مشت خائنين از حاصل رنج تو ومردم به پا سازند قصروجايگاه توآه 
  رز فكر وآردارتولبخند مي زنند بر عقل وطعيش 

  گناه توست چون تن داده اي با سستي وذلت
  وقانع گشته ، با اين شكل وضع نابسامان

  آه اين فعل تو جرئت داده دشمن را 
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  آه تا دست تعرض برزند ، بر ذهن وروح وجسم وجدانت
  پژوهش آن تا آن اصلي آه اين عزلت به بارآورده وما را زبون آرده 

  عمل برخيز  شنو حرفي زما و زود درفكر
  تا بنياد بيداد و ستم مرا بشكنيم و خورد سازيم اين طفيلي ها 

  وبگذاريم سنگ نو، به ايجاد جهاني 
  آاندرنظم ومساوات و اصول ارتقا دارد

   داكتر رحيم محموديهم آهنگي                 
  

  كارگر" دريا " 
  تجليل از روز اول مي

  
ران فابريكه جنگلك براي بزرگداشت روز آارگ) ثور11مصادف با ( روز چهارشنبه اول مه 

پرافتخار اول مي دست به مظاهره زدند ودرجريان مظاهره آارگران چند دستگاه صنعتي 
  .ديگر نيز بآنها پيوستند و برنيرومندي آن افزودند 

روشنفكران پيشرو ومحصلين آگاه پوهنتون آابل نيز برا ي همآهنگي با آارگران با افراشتن 
رتجاع ، ضد استبداد ، ضد امپرياليزم ومدافعين استعمار نوين از ساحه شعار هاي ضد ا

  .پوهنتون خارج گرديده وبا آارگران همآهنگ و همگام شدند 
محصلان پوهنتون در شبي آه طليعه صبح فرداي آن جهان سود وسرمايه را به لرزه مي 

ن نقش ارزنده خويش را در آورد، بدور هم گرد آمده وقرار گذاشته بودند آه به مثابه روشنفكرا
  . تظاهرات آارگران بجا آرند 

مظاهره با وجود توطئه گريها واخلال هاي آه از جانب وابستگان و عمال ارتجاع و پيچ 
ومهره هاي رنگارنگ دستگاه حاآمه صورت ميگرفت با شور وهيجان آتشين بسوي شهر 

ن وروشنفكران به افشاي بيداد در ميان توده ها آارگرا. حرآت آرد وبا توده ها در آميخت 
به سود بهره آشان و ستمگران و گري هاي طبقه حاآمه و تجليل ماهيت ارتجاعي قوانيني آه 

براي تحكيم پايه هاي قدرت آنان وضع مي گردد و بر خلقهاي ستمكش تحميل مي شود 
ات خلقها مي وپندار عوام فريبانه گروهي را آه اين قوانين جابرانه را محصول مبارزپرداختند 

دانند و از پذيرش رهبري طبقه آارگر در جنبش هاي رهايي بخش ملي سر باز مي زنند به 
  . شدت محكوم ساختند 

آنان به مردم هشدار دادند آه دشمنان واقعي ودوستان راستين خويش را بشناسند و با تكيه بر 
از بنياد واژگون همبستگي خويش دژ ارتجاع را نيروي بازوان عصر آفرين خود و تحكيم 

  . سازند 
اين تظاهرات آه تا شامگاهان دوام داشت بر اذهان توده ها تاثير بس عظيم وپيكارانگيز بر جا 

  . گذاشت و بر اتحاد ووحدت عمل رنجبران و روشنفكران پيشرو افزود 
  . درود گرم و آتشين  بر رنجبران و روشنفكران مترقي 

  
  
  
  
  
  

      


